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One of Reza Shah’s major cultural initiatives during his 
reign was the project of cultural homogenization, which 
manifested most visibly in the enforced transformation of 
clothing styles for Iranian men and women. Implementing 
this cultural policy was highly challenging given Iran’s vast 
geography, dispersed population, and significant ethnic 
and religious diversity. To advance this agenda, Reza Shah 
drew upon Western models as well as reforms undertaken 
in neighboring Turkey, and in the first step, enacted the 
Uniform Clothing Law in December 1928. Following its 
ratification, men and women across Iran—regardless of 
region, class, or social background—were required to adopt 
standardized attire as defined in the official regulations, 
and violations of the law carried serious consequences.
This policy was also enforced in the city of Sabzevar. The 
present article seeks to answer how this cultural policy was 
implemented in Sabzevar and its surrounding villages, and 
how local residents responded to it. Using a descriptive–
analytical method and relying on archival documents, 
the study examines the mechanisms of enforcement and 
the reactions of the inhabitants of Sabzevar and its rural 
districts. The findings indicate that Reza Shah’s topdown 
cultural policy did not achieve success in a small city 
like Sabzevar or its villages, as cultural change requires 
time and gradual processes and cannot be realized merely 
through the issuance of directives and regulations.
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تحلیل و بررسی 
سیاست یکسان سازی لباس در سبزوار     

حسن شمس آبادی 1
1. دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 

از برنامه های رضاشــاه در دوران حکومتش، یکسان سازی فرهنگی بود 
که در قالب نوع پوشــش مردان و زنان ایران نمایان شــد. این سیاســت 
فرهنگی، با توجه به گســتردگی ســرزمینی، پراکندگی جمعیت و تنوع 
قومی ـ مذهبی جامعه ایران، کاری بسیار دشوار بود. رضاشاه برای تحقق 
این سیاســت، از الگوهای غربی و آنچه در کشور همسایه )ترکیه( اتفاق 
افتاده بود، بهره جســت و در نخســتین گام، قانون متحدالشکل کردن 
البســه را در دی ماه 1307 به تصویب رســاند. با تصویب قانون مزبور، 
مــردان و زنان در هر کجای ایران و از هر طبقه و قشــری، می بایســت 
لباس فرم که تعاریف مشــخصی در نظامنامه برای آن تعیین شــده بود، 
بر تن می کردند و سرپیچی از قانون، پیامدهای ناگواری برای متخلفین 
به دنبال داشــت. قانون متحدالشکل لباس در شهرستان سبزوار نیز اجرا 
شــد. مقاله حاضر در پی پاســخ به این پرسش اســت که این سیاست 
فرهنگی چگونه و با چه روش هایی در ســبزوار و روســتاهای تابعه اجرا 
شــد و واکنش اهالی به آن چگونه بود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی ـ 
تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی، نحوه اجرا و کنش های مردم سبزوار و 
روستاهای تابعه را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به‌دست آمده مؤید 
آن اســت که سیاست فرهنگی آمرانه رضاشاه در شهری کوچک چون 
ســبزوار و روستاهای آن، با موفقیت همراه نبود؛ زیرا تغییر در پدیده های 
فرهنگی، نیازمند گذشــت زمان و فرایندی تدریجی است و با تدوین و 

صدور دستورالعمل و بخشنامه، هیچ گاه محقق نمی شود.
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مقدمه
دولت مطلقه مدرن یا شبه مدرنی که رضاشاه درصدد پایه گذاری آن بود، مبتنی بر مجموعه ای 
از الزامــات و ضروریــات بود که بدون آن هــا، پایه گذاری‌ آن غیرممکن به نظر می رســید. 
تأسیس نهادهای تازه ای نظیر ارتش منظم ملی، نظام پولی ملی، نظام آموزشی و قضایی مدرن 
و سیاســت هایی نظیر متمرکزســازی قدرت و یکسان سازی فرهنگی از جمله این ضروریات 
بود که همگی با کاربســت نوعی تجددآمرانه همراه شــد. سیاست یکسان سازی فرهنگی و 
متحدالشــکل کردن لباس مردان و زنان به سبب ماهیت متفاوتش از جمله بحث برانگیزترین 
برنامه هــای حکومت رضاشــاه بود. بحث برانگیز ازآن رو که اجرای این سیاســت مســتلزم 
تغییرات اساســی در فرهنگ عامه و خاصه ایرانیان بود. فرهنگی که ریشه و پیشینه ای صدها 
ساله داشت و هرگز نمی شد در کوتاه مدت در آن تغییراتی بنیادین صورت پذیرد. ضمن اینکه 
اجرای سیاست یکسان سازی فرهنگی با توجه به گستردگی سرزمینی، پراکندگی جمعیت و 
تنوع قومی ـ مذهبی امری بســیار دشوار بود. به همین دلیل رضاشاه برای تحقق این سیاست 
از الگوی های غربی و ترکیه بهره جســت. رضاشاه و صاحب نظران فرهنگی حکومت فکر 
»تشبه به اروپایی ها« را در سر داشته و بر این باور بودند که برای مدرن و مترقی شدن ایرانی 
باید به صورت کامل غربی شد. در نخستین گام، قانون متحدالشکل کردن البسه در دی ماه 
1307 به تصویب رســید و ابلاغ شد. دولت با تبليغات روانی گسترده، متحدالشكل ساختن 
لباس را باعث اتحاد قلبي عموم افراد جامعه، رفع اختلافات و تشــتت بين مردم و كاستن از 
مخارج تهيه لباس و پوششي كه مانع از كار نباشد معرفي كرد. دولت وانمود کرد كه پوشيدن 
لباس هاي متنوع باعث اســتهزاء و تمســخر ديگران خواهد شد، نكته اي كه مخبرالسلطنه در 
خاطراتش پس از تبديل كلاه پهلوي به کلاه شــاپو به آن اشاره كرده است )مهدیقلی هدایت، 
1375، ص.383(. با تصویب این قانون، مردان و زنان ایرانی از هر طبقه و قشــری، می بایست 
لباس فرم که تعاریف مشــخصی در نظامنامه‌ قانون برای آن شــده بود؛ می پوشیدند. روش 
تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی اســت و جهت تبیین زوایای مختلف موضوع به شیوه 
کتابخانه ای و اســنادی داده هــای موثق و مورد اعتبار گردآوری و در ادامه بررســی و مورد 
اســتفاده قرار گرفته شده است. برخی اســناد مرتبط در قالب مجموعه هایی منتشر شده اند 
نظیر »سياست و لباس: گزيده اسناد متحدالشكل شدن البسه 1307 ـ 1318« و »خشونت و 
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فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب )1322 ـ 1313(«، اما برای دسترسی به اسناد منتشر 
نشده در این زمینه، از آرشيوهای اسنادی سازمان اسناد ملي و مركز پژوهش و اسناد رياست 

جمهوري استفاده شد.

1. پیشینه تحقیق
در بررســی پیشــینه پژوهش، باید یادآور شــد که درباره کلیت موضوع، پژوهش هایی در 
قالب کتاب و مقاله انجام شده است. حمید بصیرت منش در کتاب علما و رژیم رضاشاه 
فصلــی را بــه موضوع تغییر پوشــش مردان و زنان و نیز کشــف حجــاب اختصاص داده 
اســت. همچنین کتاب محاکمه رضاخان و روشنفکران پیرامون او؛ موضوع اتهام: تغییر 
لبــاس ملــی ایرانیان، از دیگر آثار مرتبط با این موضوع به شــمار مــی‌رود. در این کتاب، 
رضاشــاه در قالب یــک دادگاه فرضی در برابــر مجموعه‌ای از اقدامــات خود، از جمله 
کشــتن میرزا کوچک خان و شــیخ محمد خیابانی، ضدیت با قانون اساســی، دخالت در 
انتخابات مجلس شــورای ملی و خسارات واردشده به کشور، مورد بازخواست قرار گرفته 
اســت. مقاله »نگاهی به همسان ســازی لباس و کشف حجاب در سیســتان و بلوچستان 
دوره رضاشــاه« )1396(، موضوع اتحادالشــکل کردن لباس و کشف حجاب در سیستان 
و بلوچســتان را بر پایه اســناد و مدارک تاریخی بررسی کرده است. نویسنده، بافت سنتی 
و مذهبی منطقه را مهم ترین عامل مخالفت مردم بومی با این سیاســت ها دانســته اســت. 
مســلم ســلیمانی یان و همکاران نیز در مقاله‌ای با عنــوان »واکاوی عوامل و جهت گیری 
قیام ملاخلیل منگور علیه سیاســت رضاشــاه برای متحدالشــکل کردن لباس« )1399(، به 
بررســی علل مخالفت پیشــوای مذهبی منطقه ساوجبلاغ مُُکری و به‌ویژه ایل منگور با این 
سیاســت پرداخته‌انــد. آنان نتیجه گرفته‌اند که انگیزه اصلــی این قیام، صیانت از اسلام و 
حفظ پوشش کردی بوده است. باوجوداین، وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات پیشین، 
بررسی سیاست متحدالشکل کردن لباس در شهرستان سبزوار و روستاهای تابعه آن است؛ 
موضوعی که تاکنون به طور مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است. تنها در کتاب انقلاب 

اسلامی در ســبزوار، اشاراتی مختصر به این موضوع شده است.
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2. بررسی محتوایی قانون متحدالشکل کردن لباس
قانون متحدالشــکل کــردن لباس در دهــم دی‌ 1307 به تصویب رســید. نظامنامه قانون 
در ســه فصل و بیســت ماده در سوم بهمن 1307 از سوی حســین سمیعی، وزیر داخله به 
تصویب رســید و طبق ماده هفده، وزارت معارف موظف شــد بــرای اجرای وظایفی که 
بر عهده‌اش گذاشــته شــده بود در چهارچوب مفاد آن اقدام و بعد از تصویب در هیأت 
دولت و اطلاع‌رســانی به مردم، آن را به موقع اجــرا کند )جعفری و دیگران، 1373، ص. 17(. 
در نظامنامــه‌ای کــه برای این قانون تنظیم شــده بود به طور مفصــل در خصوص تعریف 
لباس متحدالشــکل و ویژگی های آن توضیح داده شده بود. جهت رفع شبهاتی که امکان 
داشــت پیش آید هم تعاریف مشخصی از مراجع تقلید، مجتهد مجاز، حکام شرع، مفتیان 
اهل ســنت، پیش نماز، محدث، طلاب مشــتغل به فقه و اصول، مدرســین فقه و اصول و 
حکمت الهی و روحانی ایرانی غیرمســلمان ارائه شــده بود تا راه هرگونه بهانه و گریز از 
قانون مســدود شود. بر مبنای نظامنامه فوق »لباس متحدالشکل که موسوم به لباس پهلوی 
خواهد بود عبارت است از کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم‌تنه )یقه عربی و یقه 
برگردان(، پیراهن و غیره و شــلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچدار«، بســتن شال ممنوع 
بود، اما اســتفاده از پالتو و بالاپوش های دیگر در زمســتان اشکالی نداشت. کلاه پهلوی 
نمی بایســت علامت خاصی داشته باشد، ضمن اینکه بر ســر گذاشتن کلاه با رنگ های 

زننده ممنوع اعلام گردید )جعفری و دیگران، 1373، ص. 15(.
در ذیــل ماده اول قانون چنین آمده اســت کــه »کلیه اتباع ذکور ایران که برحســب 
مشــاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس 
به لباس اتحادالشــکل بشــوند و کلیه مســتخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری مکلََّف 
هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبََّس شوند. در 
غیر آن موقع باید به لباس متحدالشــکل ملبََّس گردند«. در قانون اســتثنائاتی هم گنجانده 
بودند از جمله هشــت طبقه از پوشــیدن این لباس مســتثنا شــده بودند شــامل مجتهدینی 
که از ســوی مراجع تقلید به عنوان مصدر رتق‌وفتق امور مردم تعیین شــده باشــند، مراجع 
امور شــرعی در روســتاها و قصبات، البته بعد از آنکه در امتحان موفق می شــدند، مفتیان 
اهل ســنت که از سوی دو نفر از مفتیان اجازه داشــته باشند، پیش نمازان دارای محراب، 
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محدثین به شــرطی که از ســوی دو نفر از مجتهدین اجازه روایت داشته باشند، طلبه هایی 
کــه در امتحان نمره قبولی اخذ کنند، مدرســین فقه و اصول و حکمت الهی و در نهایت 

روحانیون ایرانی غیر مسلمان )مدنی، 1391، ج 1، ص. 242(.
وجود موارد اســتثنائی در قانون از ســویی راه گریز را برای افراد باز می گذاشــت و از 
دیگر ســو دولت آن گونه که می-خواســت مفاد قانون را تفســیر می کرد. برای نمونه برخی 
از افراد برای آنکه مشــمول قانون اتحادالشــکل لباس نشــوند به فکر ساختن مسجد و اقامه 
نماز جماعت افتادند تا مشــمول ماده 12 نظامنامه یعنی »صاحبان محراب« گردند )جعفری و 
دیگران، 1373، ص. 30(. البته دولت هم به آنچه خود جزو مســتثنائیات قانون اعلام کرده بود 
چندان پایبند نبود و سعی می کرد با هر بهانه و مستمسکی که شده، محدودیت های زیادی را 
برای روحانیون ایجاد کند. به عنوان مثال، وقتی تعداد محدثین همدان رو به افزایش گذاشت، 
سرتیپ درگاهی در مکاتبه با وزارت داخله، هشدار داد که اگر این روند به همین منوال پیش 
برود، نه تنها از تعداد روحانیون کاســته نخواهد شــد، بلکه روز به روز بر تعداد استثناها هم 

افزوده خواهد شد. در این مکاتبه چنین آمده بود:
بر اثر صدور دو نســخه متحدالمآل از مرکز راجع به اجرای قانون اتحادالشــکل 
البســه از نظمیه همدان راپورت می‌دهند کلیه معمِِّمین همدان که عدِِّه آن ها بالغ 
بر 135 نفر می باشــد اجازه اجتهاد یــا محدثی تحصیل کرده و از اداره حکومتی 
جــواز ابقاء عمامه خــود را دریافت نموده‌اند. علاوه بر اینکه از معممین کســر 
نشده، ممکن است با این ترتیب بر عده فعلی آن ها نیز افزوده شود و به طوری که 
معلوم شــده مجتهدینــی که تصدیق محدثی به اشــخاص می‌دهنــد بدون هیچ 
ملاحظه و دقت هر کس به آن ها مراجعه می کنند تصدیق می‌دهند و مایل‌اند که 
بر عدِِّه معممین افزوده شــود. فعلًاً به این طریق قضیه در جریان اســت و اجرای 
حکم بااین حال صورت خوشی نداشــته و نتیجه معکوس خواهد شد )جعفری و 

دیگران، 1373، ص. 40(.
گرچــه تصویــب قانــون یکسان ســازی لباس، در راســتای اجــرای برنامه گســترده تر 
یکسان ســازی فرهنگــی قــرار می گرفت، اما می تــوان گفت یکی از مهم تریــن دلایلی که 
حكومت پهلوي سیاســت كيسان ســازي لباس را دنبال می کرد تضعیف جایگاه روحانیت 
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از طریــق لباس آنان بود. نكته ای که در خاطرات سياســتمداران پهلوي هم به صراحت قيد 
شــده است. مخبرالسلطنه در خاطراتش دقیقاًً این منظور را بیان کرده است: »قصد از تغيير 
لباس از بين بردن لباس اهل علم اســت كه بسياري مردم عامي در بردارند« )مهدیقلی هدایت، 
1329، ص. 488(. البتــه که دلایل عامه پســند دیگری هم از ســوی حکومت بیان می شــد. 
رضاشــاه در ملاقاتي كه با شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه علمیه قم قبل از تصويب 
قانون متحدالشــكل ساختن لباس داشت، درباره اهدافش از تصويب قانون چنین گفته بود: 
»مي خواهم بعد از اين احترام عمامه را معلوم نمايم تا بر ســر روحانيون حقيقي گذاشته شود 
و از سر آن هایی كه مخرِِّب روحانيت و دين هستند و عمامه را براي ملعبه و مقاصد شخصي 
بر ســر گذاشــته اند برداشــته شــود« )فياضي، 1378، ص. 94(. اين مطلب در پاسخ به علما و 
روحانيوني كه بعدها به تصويب قانون مذكور معترض شــدند نيز دقيقاًً عنوان شــد. محمود 
جم نخست وزیر وقت در پاسخ به شیخ محمد ثقه الاسلام از روحانیون تبريز كه به اين قانون 
اعتراض كرده بود، گفته بود »تصميم دولت در قانون اتحادالشكل بر خير اسلاميت بوده كه 
هر ناكسي خود را بدون استحقاق در سلك روحانيون كه مقام شامخي دارند منسلِِك نكند. 
مجتهدين مجاز، ائمه جماعت و محدثين بر طبق شرايط مقرره در قانون آزاد و كسي مزاحم 
نيســت و اگر بعضي اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانيت سوءاستفاده ميكردند بايد 

جلوگيري شود« )منظور الاجداد، 1380، ص. 25(.

4. برنامه های ایجابی و سلبی دولت جهت اجرای یکسان سازی لباس
قانون یکسان‎ســازی لبــاس ابتدا در بيــن كاركنــان ادارات دولتي اجرا شــد )روزنامه طوس، 
1314/3/25(. چنانچه قانون کشــف حجاب هم همین گونه اعمال گردید. کارمندان دولت 
مي بايســت در غير ســاعات اداري نيز از لباس متحدالشكل، شــامل لباس و كلاه استفاده 
می کردند و تمرد آن ها از اين دستور منجر به تحت تعقيب قرار گرفتن و انفصال آن ها از ادامه 
خدمت مي شــد )آرشــيو سازمان اســناد ملي ایران، ش 2900008541(. به غير از موارد استثنا که در 
نظامنامه ذکر شــده بود، تمام افراد مي بايست اين لباس را مي پوشيدند. در مکاتبه ای که بین 
کریم وزیری حاکم گروس با وزارت داخله در تاریخ پنجم شــهریور 1306 درباره استفاده 
کید بر اطاعت از قانون یکسان سازی لباس؛  از لباس اتحادالشکل انجام شده است، ضمن تأ
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کید شــده که به تمامی مأمورین و مســتخدمین که تحت ریاســت و تابع حوزه حکومتی  تأ
هستند دستورات لازم داده شده و همگی مطیع اوامر هستند )جعفری و دیگران، 1373، ص. 8(. 
حکومت یزد هم در جوابیه وزارت داخله مبنی بر تغییر لباس فعلی و تبدیل نیم تنه و شــلوار 
و کلاه پهلوی در تاریخ هشــتم شهریور 1306 اعلام می کند که خود او و سایر مستخدمین 
لباس خود را به آنچه مدنظر حکومت بوده تبدیل کرده اند و در ضمن دســتورالعمل دولت 
را به ســایر ادارات و دوایر دولتی که زیر نظر آن ها قرار دارد هم ابلاغ کرده اســت )جعفری 
و دیگــران، 1373، ص. 10(. ایــن مهم تنها منوط بــه کارکنان دون پایه دولت نمی شــد، بلکه 
دولتمردان هم می بایست خود لباس جدید به تن می کردند. به گزارش مخبرالسلطنه که خود 
ســال ها ســمت رئیس الوزرایی را بر عهده داشــت »وزرای كمر چين را مبدل به كت كرده 
بودند... من چندي خودداري كردم تا روزي شــاه در هيأت يقه مرا گرفت، فرمودند بدهم 
برات يك دســت کت وشــلوار بدوزند. عرض كردم حال كه ميل مبارك است خودم تدارك 

ميكنم. براي جلسه ديگر حاضر كردم« )مهدیقلی هدایت، 1329، ص. 488(.
رویکــرد حکومت تنها رویکردی ایجابی نبود، بلکه برای متخلفان از قانون نیز مجازات 
پیش بینی شده بود. در صورتی که فرد متخلف ساکن شهر بود، به جزای نقدی از یک الی 
پنج تومان یا حبس از یک تا هفت روز محکوم می شــد. برای ســاکنان روســتاها و دهات، 
چون به لحاظ مادی فقیر بودند، تنها مجازات زندان در نظر گرفته شده بود. حکومت مقرر 
کرده بود که پول های اخذ شده از افراد متخلف می بایست صرف خرید لباس متحدالشکل 
برای افراد بی بضاعت همان محل شــود. در ماده چهارم قانون، زمان اجرای آن در شهرها و 
قصبه ها از اول فروردین ۱۳۰۸ و در خارج از شهرها حداکثر تا پیش از فروردین ۱۳۰۹ اعلام 

شده بود )جعفری و دیگران 1373، صص. 14-15(.

5. ایجاد محدودیت برای روحانیت
بعــد از تصویب و ابلاغ قانون، حکومت پوشــيدن لباس روحانيت را مشــروط به گذراندن 
امتحان كرد. برگزاري امتحان از طلاب آن ها را با مشــكلات عديده اي روبرو ساخت. اين 
مشــكلات با گذشت زمان بيشــتر هم شــد؛ چراکه همواره تبصره  هايي به قانون اوليه لباس 
متحد الشــكل افزوده می شد كه محدوديت ها و فشارها را به طور گسترده ای افزایش می داد. 
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از جمله این محدویت ها این بود که وزارت داخله با ارســال نامه اي به مجلس شــوراي ملي 
خواســتار لغو ماده پنجم و ششم »قانون متحدالشــكل نمودن البسه« شد. طبق اين دو ماده 
محدثين مي توانســتند تنها با گرفتن اجازه روايت از دو نفر مجتهد، از پوشيدن لباس كيسان 
معاف گردند. طلاب هم كه مشــغول تحصيل فقه و اصول بودند مي توانســتند با اســتمرار 
تحصيل و موفقيت در امتحانات، همچنان لباس روحانيت بر تن داشــته باشند؛ اما طبق مواد 
جديدي كه از ســوي وزارت داخله به نظامنامه اوليه الحاق شــد، محدثين هم مي بايست از 
طــرف وزارت معــارف تصديق نامه دريافت ميكردند و طلاب مشــغول به تحصيل در فقه 
و اصول پس از امتحان و به دســت آوردن تصديق نامه از ســوي وزارت معارف حق داشتند 
تقاضــاي جواز لباس نماينــد )منظور الاجــداد، 1380، صص. 9-8(. بنابر دســتورالعملی که از 
ســوي همايون سياح، وزیر وقت داخله، در سيزدهم خرداد 1315 برای ايالت خراسان ارسال 
شــد، ائمه جماعاتی که دارای محراب در كيي از مســاجد بودند و همواره به اقامه نمازهای 
جماعت می پرداختند، می بایســت ابتدا از سوی شهرباني محل هم تأیید می شدند تا به آن ها 
جواز پوشــیدن لباس داده شــود. محدثينی هم كه از قبل دارای جواز لباس بودند یا به تازگی 
اجازه روایت به دســت آورده‌ بودند هم باید صلاحیتشان از ســوی اداره معارف مورد تأیید 
قرار می گرفت. آن دسته از محدثین که جواز آن ها از سوی كميسيون تجديدنظر صادر شده 
بود هم مجدداًً باید جوازهای خود را جهت تأیید به اداره معارف عودت دهند تا باری دیگر 
مورد رســیدگی قرار گیرد. در پایان این بخشــنامه آمده بود که به غیر از این موارد، همه باید 
»به تغيير لباس عودت شــوند اين اقدام بايد به فاصله يك مــاه بعد از وصول اين متحدالمآل 
خاتمه پيدا كند« )آرشــیو سازمان اســناد ملی ایران، ش 7، پ 215، سند پ 1(. شایان ذکر است که 
این بخشــنامه از ســوی اغلب ایالات به ولایات تابعه شــان عیناًً ابلاغ شد و حاکمان ولایات 

موظف به اجرای آن بودند.
حتی در برخي از مواقع مشاغلي هم كـــه قبلًاً درباره آن ها تصميمي اتخاذ نشده بـــود، 
مجبور بـــه پوشيدن لبـــاس متحدالشكل مي شدند. والي ايالت خراسان با ارسال نامه اي به 
حكومت سبزوار در دوم دي 1314 از آن ها خواست تا صاحبان محضرهاي رسمي هم شامل 
قانون متحد الشكل گردند. در اين بخشنامه بار ديگر محدوديت هاي بيشتري برای روحانيون 
در نظر گرفته شــد. طبق اين بخشنامه، اشخاصي كه قبلًاً در امتحان وزارت معارف به آن ها 
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ارفاق شــده و جواز گرفته بودند مي بايست در اســرع وقت جوازهاي خود را تحويل داده و 
هــرگاه در امتحان مجدد موفق و همچنين به لحاظ اخلاقي شايســتگی آن ها مورد تأیید قرار 
می گرفت، آنگاه حق داشــتند لباس روحانیت را بر تن کنند. علاوه براين، »جواز اشخاصي 
كه تصديق مدرســي گرفته و اشتغال به تدريس ندارند يا جواز محدثي دارند و به كار ديگر 
مشــغول هستند بايد مسترد و ملزم به اســتعمال لباس متحدالشكل شوند« )آرشیو سازمان اسناد 

ملی ایران، ش 204، س 8481(.
هــدف حكومت از اعمال اين همه محدوديت ها كاهش جوازهايي بود كه در دســت 
روحانیون بود. البته مأمورین بایســت در اجرای این بخشــنامه ها حداکثر رعایت مســائل 
امنیتــی و مصالح کشــور را به عمل آوردند تا زمينه را براي اعتراض آن ها فراهم نســازند. 
شــواهد نشان می‌دهد که اعمال این سیاســت ها مؤثر و تعداد جوازهای صادره کمتر شد. 
حســین فردوســت که در دوران پهلوی دوم از جمله دولتمردان و از نزدیکان شــاه بود در 
خاطراتش به این مســئله اشــاره کرده اســت. او همچنین توضیح داده که چنانچه علما با 
لباس در معابر عمومی دیده می شدند، عمامه از سر آن ها برداشته و به آن ها توهین می شد 

)فردوست، 1382، ج 1، صص 68-69(.
نكته مهم دیگری که در بحث صدور جواز پوشش لباس روحانیت حائز اهمیت است 
این اســت که به طور عمد مدت جوازهای صادره كوتاه شــد. جوازها در آغاز هر ســال 
مي بايســت تمديد و در غیر این صورت از درجه اعتبار ســاقط مي شــدند. تمديد جوازها 
نيز مشــكلات خاص خود را داشــت و فرد روحاني مي بايســت طــي مكاتبات و التماس 
بســيار و حتي چندين بار رفت‌وآمد به مراكــز حکومتی دوباره جواز جدید دريافت کند. 
او گاه در اين بين از ســوي مأمورین دولتي به علت پوشــیدن لباس روحانیت مورد توهين 
قــرار مي گرفــت و در اين فاصلــه زماني يعنــي از زمان تقاضاي شــخص و تجديد جواز 
بــراي وی، در برخــي مواقع نيروهاي نظميه مزاحمت های بســیاری بــرای او ایجاد و لذا 
آن ها نمي توانســتند به‌راحتی در معابر عمومی رفت‌وآمد كنند. اين مشكل هنگامي شدت 
می گرفــت كه حکومت جواز عمامه كثيري از روحانيون را قبل از موعد مقرر به این بهانه 
كــه ذی حق نبودنــد يا اینکه با تقلب جواز دريافت كرده‌اند و لذا مشــمول مقررات قانون 
نيســتند را باطل و در جوازهاي عمامــه تجديدنظر میكرد. در اين مواقع دارندگان جوازها 
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مجبور مي شــدند تا زمان تجديدنظر و صدور جوازهاي جديد از لباس هاي متحد‌الشــكل 
استفاده كنند. نحوه تجدیدنظر هم این گونه بود که در مراكز ايالت، هيأتي مركب از رئيس 
استيناف، رئيس اداره شهربـــاني و رئيس امنيه تشيكل و تحت نظر ايالت بـــه كليه اوراق 
جواز رســيدگي ميكرد. طبق اين رويه اجراي تصميمات اتخاذ شده در ولايات مي بايست 
به اتفاق آرا باشــد. درصورتی که كيي از اعضاي هيأت بــه رأي صادره اعتراض ميكرد، 
موضوع جهت بررسي بيشــتر به هيأت مركزي واقع در مرکز آن ايالت ارجاع داده مي شد. 
رأي صادره از ســوی هيأت مركزي قاطع و لازم‌الاجرا بود و هیچ کس نمي توانســت به آن 
اعتــراض نمايد. ازآنجاکه عودت مجدد جوازها باعث اعتراض می شــد، جهت جلوگيري 
از چنيــن امري حکومت بــه بهانه های مختلفی چنگ می‌زد. والي خراســان در تلگرافي 
به حكومت ســبزوار در پانزدهم مهر 1314 اعلام كرد كه »مقصود و منظور تطبيق درباره 
كساني نيست كه قانوناًً حق داشتن عمامه دارند، فقط جوازهایی كه از راه تقلب و دسيسه 
و بعضي تشــبثات تحصيل شده ضبط و باطل خواهيد گرديد« )آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، 
ش 16، پ 105(. متعاقب اين قانون بود كه كفيل حكومت ســبزوار طي اعلانی عمومي از 
كســاني كه تا مورخ دهم آبان 1314 ـ كه زمان انقضای مدت رســيدگي به جواز معممين 
بــود ـ جوازهاي خود را جهــت تجديدنظر به دفتر حكومتي ســبزوار تحويل نداده بودند 
خواســت حداكثر تا آخر آبان‌ همان ســال جوازهاي خود را جهت رسيدگي و تجديدنظر 
تحويل دهند )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 293، س 6432(. در موردی دیگر، جواز سید 
حســن مدرس سجادی از روحانیون خراسان، با وجود داشــتن جواز معافیت، باطل شد و 

وی مجبور به پوشــیدن لباس متحدالشکل گردید )روزنامه شهامت، 1317/1/28(.

6. یکسان سازی لباس در سبزوار
با تصويب قانون متحدالشــكل ساختن البســه، پنج نســخه از نظامنامه و آيين نامه اجرايي 
در اول اسفند 1307 از ســوي ايالت خراسان براي حكومت سبزوار ارسال شد. حكومت 
ســبزوار نيــز تعدادي از نســخه ها را به قصبات از جملــه قصبه مزينان فرســتاد و هر کجا 
نايب‌الحكومه نداشــت، اداره امنيه محل را مأمور اجراي مفاد قانون کرد. از ســوی ايالت 
خراســان مدت زمان معيني هم براي اجراي آن تعيين شــده بود. در نظامنامه ارســالی از 
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ســوی ايالت خراســان برای حکومت ســبزوار، جزئيات بيشــتري از نوع و جنس لباس و 
كلاهی كه مي بايســت جهت كيسان ســازي لباس مورد استفاده قرار گيرد ارائه شده بود. 
طبق اين تلگراف كلاه روســا و اعضای دفتري بلديه عبارت بود از: كاســكت فرم، كلاه 
نظاميان تنها مي بايســت جلوي آن لبه داشــته باشــد و در ضمن لباس و كلاه آن ها حتماًً 
می بایســت كيرنگ باشــد، همچنين اســتفاده از يراق با علامت هاي ديگر بر روي كلاه 

ممنوع بود )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 14، پ 91(.
پیرو اين دســتورالعمل و بعد از مدتی، حكومت ســبزوار با ارســال تلگرافي به ايالت 
خراســان، ضمن ارائه گزارش روند اجرای قانون یکسان ســازی در شهرســتان، به معدود 
مشــکلات موجود اشــاره کرد. از جمله در گزارش ارســالی به کمبود كلاهدوز و خياط 
كافــي اشــاره و فقدان این دو شــغل علت كندي كار شــمرده شــد. در تلگراف حاکم 
ســبزوار اعلام شــده بود که جهت پيشــرفت كار مي بايســت تمهيداتي برای تهيه لباس و 
كلاه های جدید انديشــيده شود. در ادامه این گزارش حكومت سبزوار پيشنهاد كرد اداره 
ماليــه ولايات از طريق بلديه ها و بر اســاس نياز هر شهرســتان، كلاه و لباس تهيه و نقاط 
معينــي را جهت عرضه به مردم تعيين نمايد تا افراد ضمن دسترســي راحت به اين اماكن، 
با قيمت های مناســب، لباس متحدالشكل را تهيه كنند. حكومت سبزوار در پايان گزارش 
خود از والي ايالت خراســان کســب تکلیف کرده بود که به علت فقــدان ادارات نظميه 
در روســتاهاي مجاور، به چه ترتيب با متخلفان برخورد کند؟ چراکه بدون در نظر گرفتن 
مجازات در روســتاها نمي توان اميدي به پيشرفت قانون متحدالشکل ساختن لباس داشت 

)آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 11، پ 2(.
ازآنجاکه قانون یکسان ســازی برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده بود، روحانیون 
هم می بایســت از قانون تبعیت کنند و همگان را شــامل می شــد و تنها به روحانيون مقيم 
شهرســتان ســبزوار اختصاص نداشــت. مأمورین روحانيوني را كه به هر دليل وارد شــهر 
مي شــدند را هم مجبور ميكردند تا در صورت نداشتن جواز، لباس متحدالشكل بپوشند. 
به عنوان مثال، شــيخ عبدالحسين بيدخوري سبزواري كه چندين سال در عتبات به سر برده 
و مقيــم آنجا بود، پس از آمدن بــه ايران و طی اقامتی کوتاه که در ســبزوار جهت ديدار 
با خويشــاوندان داشت از ســوی مأمورین حکومتی مورد بازخواست قرار گرفت. با ورود 
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نامبرده به ســبزوار مأمورین دولتي او را از پوشــيدن لباس روحانيت منع كرده و همه روزه 
مزاحمت هايي براي او فراهم می ســاختند، به طوری که رفت‌وآمد در داخل شهر براي وي 
به‌راحتی امكان پذير نبود. اين مســئله باعث شــد تا ایشــان با ارســال درخواستي به ايالت 
خراســان و شــرح زندگی‌اش، از آن ها بخواهد که از اعمال محدوديت ها و آزارهاي وارده 
بر او کاســته شود )آرشیو سازمان اســناد ملی ایران، ش 11، پ 64(. البته از قراین پیداست که به 
درخواست نامبرده ترتیب اثری داده نشد، چراکه حكومت سبزوار در اجرایی كردن قانون 
چنان شــدت عمل به خرج مي‌داد كه حتي روحانيوني را هم كه داراي كهولت سن بودند 
مجبور مي ســاخت لباس متحدالشــكل بپوشــند. آن ها حاجي محمدرضا مقدســي را كه 
مدت مديدي امور مســجد جامع شــهر را بر عهده و هشتاد سال سن داشت، وادار كردند 
لباس كيســان بپوشد، آزار و اذیت‌ها در حدی بود که او را شاکی ساخت و طي مکاتبه با 
حكومت ســبزوار از مزاحمت هاي مأمورین شــكايت کرد. او پوشيدن لباس متحدالشكل 
را با وجود ســنش باعث زحمت بســيار دانست و درخواســت کرد که او را معاف دارند. 
البته که او از سوي ديگر روحانيون شهرستان مورد حمايت قرار گرفت. حاج ميرزا حسين 
مجتهد با ارســال گزارشي به حكومت ســبزوار آن ها را به خاطر سخت گيري بيش از حد 
درباره حاج محمدرضا مقدســي تخطئه کرد و در پايان خواست تا مشاراليه همچنان اجازه 
داشــته باشد با عبا و عمامه رفت‌وآمد كند )آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 310، س 18514(.

اســناد بیانگر آن اســت که حكومت ســبزوار درباره افرادي كه شــامل موارد استثناء 
مقررات قانون متحدالشــكل کردن لباس مي شدند و جواز معافيت داشتند با احتیاط عمل 
می کــرد و به صدور اجازه نامه ها مبادرت می نمود. متن دو مورد از این اجازه نامه ها به این 

صورت بود:
وزارت داخله/تشيكلات كل نظميه مملكتي

اداره سبزوار
ورقه تصديق محدثي

آقاي حاجي ســيد حسن ]ناخوانا[ ولد مرحوم سيد ابراهيم بر طبق اجازه نامه آقايان 
حاجي ميرزا حســين و حاجي ميرزا عبدالحيكم مجتهدين سبزوار مطابق فقره 5 از 
ماده 2 قانون متحد الشــكل نمودن البسه در پوشيدن لباس روحانيت مجاز خواهند 



273 حسن شمس آبادی: تحلیل و بررسی سیاست یکسان سازی لباس در سبزوار

بــود. مورخه 29 شــهریورماه 1309 محل امضــا، رئيس نظميه ســبزوار ]ناخوانا[ 
)آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 7، پ 215، پیوست ش 7(.

و در موردی دیگر:
وزارت داخله ـ ايالت خراســان و سيستان ـ حكومت ســبزوار ـ نمره 3541 تاريخ 
1313/6/15 به موجب فقره 7 از ماده دوم قانون و ماده 15 نظامنامه متحدالشــكل 
نمودن البســه و به موجب اجازه نامه كتبي حضرت مســتطاب آیت الله آقاي ســيد 
ابوالحســن اصفهاني و حضرت مســتطاب آیت الله آقاي نائيني دامت بركاتهما كه 
ســؤال آن در دفتر حكومتي و بلديه سبزوار ضبط است حكومت جناب مستطاب 
شــريعت مآب آقاي حاج ميــرزا ابوالفضل دام افاضاته را از مدرســين فقه و اصول 
شناخته و از پوشــيدن لباس متحدالشكل معاف مي دارد. حكومت و رئيس بلديه 
ســبزوار ـ با امضای اعدل ركني ـ مهر حكومت سبزوار )آرشیو سازمان اسناد ملی 

ایران، ش 11، پ 64(.
با داشــتن اين جوازها، مأموران دولتي نمي توانستند مزاحم شخص دارنده جواز گردند 
یــا حداقل آزارهای آن ها کمتر بود. البته همان طور که قبلًاً اشــاره شــد، حكومت جهت 
مقابله با اين مسئله و كاستن از تعداد جوازها، دستور تجديدنظر در جوازهاي صادره برای 
روحانيون را صادر كرد. اين دســتورالعمل در ســبزوار و توابع آن هم به اجرا گذاشته شد. 
دراین‌راســتا، بود که پنج تــن از روحانيون معمم حكم آباد جوين از توابع ســبزوار جهت 
تجديد جوازهايشــان به مقر حكومتي احضار شــدند. در كميســيوني كه به همين منظور 
تشــيكل شــده بود، درباره اســتحقاق افراد مذکور مبني بر داشــتن يا نداشتن جواز لباس 
گفتگو شــد. در اين جلســه جوازهاي حاج ملااسكندر و شــيخ علي نجفي كه از علماي 
نجــف و مجتهدين داخل ايران صاحب اجازه بودند و شــهرباني و حكومت ســبزوار هم 
آن ها را تصديق كرده بود دوباره تمديد؛ اما جوازهاي ســه تن ديگر باطل اعلام شــد. اين 
در حالی بود كه پس از گذشت چند ماه مجدداًً به دو نفري كه جوازهاي آن ها تأييد شده 
بود تذكر داده شــد که بایستی دوباره »در سبزوار اســتحقاق معافيت خودشان را احراز و 
از شــهرباني آنجا تصديق بگيرند والا بايد تغيير لباس بنمايند« )آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، 

ش 7، پ 215، پیوست ش 9(.
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حکومت براي تســلط بيشتر بر روحانيون، قوانين جديدي هم به اجرا گذاشت و پس از 
گذشت دو هفته از اعلام رســمي كشف حجاب، هيأت دولت در جلسه اول بهمن 1314، 
آيين نامه اجرايي آزمون طلاب را كه در 1307 تصويب شده بود لغو كرد و نظامنامه جديدي 
را به تصويب رســاند كه طلاب جهت كسب جواز معافيت از لباس متحدالشكل مي بايست 
در دانشــكده معقول و منقول تحصيل ميكردند، دانشكده در مهر سال 1313 تأسيس شده 
بود. هدف از ايجاد آن، تأســيس ســازماني موازي با روحانيت و تســلط بيشتر حكومت بر 
روحانیــت بــود. طبق نظامنامه جديد بود كه اداره اوقاف ســبزوار با ارســال نامه اي به اداره 
حكومت و شــهرداري شهرســتان در تاريخ 1315/4/31 جمعی از طلاب از جمله يوسف 
افتخارزاده، اســدالله موسوي، شــيخ لطف الله خالصي، شيخ عباس علكيي، شيخ اسماعيل 
سويزي، شيخ هادي اسلام دوست، شيخ اسماعيل منظري و شيخ حسين دامغاني را به علت 
شركت در امتحانات خرداد سال اول دانشكده عالي معقول و منقول مشهد تا اول مهر 1315 
از پوشيدن لباس متحدالشكل معاف کرد و اعلام نمود تا در صورت پوشيدن لباس روحانیت 
كســي مزاحم آن ها نگردد )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 7، پ 215، پیوست ش 12(. البته این 
تنها اقدام محدودکننده نبود؛ بلکه با »اقتباس از قوانین غربی در حوزه های مختلف نقش و 
اهمیت شرع اسلام را در زندگی اجتماعی کاهش داد و با تأسیس محاکم عرفی و تشکیلات 
دادگستری از سال 1305 به بعد موجب خروج بسیاری از مشاغل حقوقی و قضایی از دست 

روحانیون شد« )بشیریه، 1384، ص. 72(.
ناگفته نماند كه حكومت ســبزوار همچون مرکز از سياست هاي تشويقي و تنبيهي هم 
در راســتای اجرای قانون یکسان سازی غافل نبود. با اجرايي شدن قـــانون اتحادالشکل، 
اهـــالي شهرســتان همواره تشويق بـــه پوشــيدن كت و شــلوار و كلاه پهلوي مي شدند. 
حكومت با فرســتادن نمايندگاني كه خود ملبس به لباس متحدالشكل بودند به روستاهاي 
اطراف، مردم را برای پوشيدن لباس جديد تشويق ميكرد. نمايندگان فرستاده شده معمولًاً 
درباره محســنات تغيير لباس ســخن گفته و اذهان را جهت پذيرش آن فراهم ميكردند. 
دراين‌راستا، سعي مي شــد تا به عنوان مثال اگر شخص جهت تبليغ براي قشر تجار فرستاده 
مي شــود، از تاجري كه در بين اين طبقه سرشناس است استفاده شود تا تأثير آن دوچندان 
گردد )آرشــیو ســازمان اســناد ملی ایران، ش 11، پ 589(. یا اینکه با برپایی مراســم جشن برای 
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صنوف مختلف و کســبه، آن ها هم لباس متحدالشکل بپوشند )روزنامه طوس، 1314/4/25؛ 
1314/4/31؛ 1314/5/2؛ روزنامه بهار، 1314/4/28(.

البته استفاده از فشار و اجبار هم معمول بود. همچنین حکومت از دادن ورقه هویت به 
کســانی که دارای لباس متحدالشکل نبودند خودداری می کرد )روزنامه بهار، 1309/6/31(. 
اداره نظميه و امنيه ســبزوار جهت اجرايي شــدن قانون تغيير لباس، تعــداد مأمورین امنيه 
را در روســتاها و بخش ها بســیار افزایش داد. به آن ها دســتور داده تا نهايت مراقبت را به 
عمل آورند تا »اشــخاص داراي لباس اتحادالشــكل آبرومندي بشوند« )آرشیو سازمان اسناد 
ملــی ایــران، ش 13، پ 80(. اگرچه حكام ولايات جهت نظارت بيشــتر بر پوشــش مردم و 
اعمال فشــار بر متخلفين، طی نامه نگاري با حكام مراكز، از آن ها درخواست اعزام نيروی 
بیشــتری كردند. بنا بر یکی از اســناد، حاكم ولايات ثلاث )حكومت جوين، اســفراين، 
بام و صفي آباد( زمانی که جهت »اســتعمال البســه اتحادالشكل و كلاه زنانه و جلوگيري 
از متخلفيــن« از فرماندهــي گردان امنيه ســبزوار و اســفراين تقاضاي كمك خواســت، 
درخواســتش بلافاصله مورد موافقت قرار گرفت و گروهان امنيه سبزوار دستورات لازم را 

صادر كرد )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 14، پ 103(.

7. واکنش  مردم سبزوار به یکسان سازی لباس
هرچنــد گزارش هاي اندكي درباره اطاعت ســريع مردم از پذيرش لباس متحدالشــكل 
در اســناد ذكر شده است )آرشــيو مركز پژوهش و اسناد رياســت جمهوري، ش بازيابي 149( اما 
اســتفاده از لباســي كه دولت به اجبار قصد داشــت به تن آن ها کند بــراي غالب مردم 
خوشــايند نبود و آن ها را به عكس‌العمل وا‌داشــت. زنان به بهانه ســردي هوا از پوشيدن 
لباس متحدالشــکل ســرباز زدند و همچنان چادر مي پوشــيدند. پس از آنکه دســتوري 
مبني بر پوشــيدن كلاه به جای چارقد از سوي حكومت صادر شد، در روستاها و دهات 
شهرســتان، زنان به بهانه كمبود كلاه در محل و اينكه دسترســي براي خريد كلاه برای 
آن ها بســیار مشكل اســت، از پوشــيدن آن امتناع كردند. حكومت براي رفع اين بهانه، 
چند نفر از كســبه را وادار كرد تا به هر نحــو ممکن انواع كلاه زنانه را خريداري و در 
دســترس خریداران قرار دهند. اين تمهيدات سودي نبخشيد و مردم همچنان از استعمال 
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كلاه خودداري كردند. البته در مخالفت با قانون نبايست از نقش روحانيون غافل ماند. 
آن ها نه تنها خود مفاد قانون و نظامنـــامه را اجرا نميكردند، بلكه مردم را هم از تبعيت 
از قانون كيسان سازي لباس برحذر مي‌داشتند. طبق گزارش هايي كه از ولايات ثلات به 
ايالت خراســان ارسال شده است آقاي حاجي غلامرضا و حاجي ملا زين‌العابدين كلاته 
عربــي از روحانيون محلی »در اجراي اوامر دولت در خصوص كشــف حجاب و البته 
متحد‌الشــكل بي مبالاتــي نموده‌« و با هركســي كه از قانون كيسان ســازي لباس تبعيت 
مي نمود برخورد ميكرد )ســازمان ملي ايران، 1371، صص. 95-92(. اين اقدامات از چشــم 
مأموران دولت دور نمي ماند. در تلگراف ارســالی از سوی فرمانده گروهان 3 سبزوار به 
اداره حكومتي نيشــابور، با شرح اینکه روحانيون در اغلب روستاهاي سبزوار مردم را از 
پوشــيدن لباس بر حذر مي‌دارند، درخواست شــده تا ضمن رسيدگي به جوازهاي عمامه 
آن ها، تمهيداتي براي متحدالشــكل ســاختن عموم و يا حداقل بخشي از آن ها انديشيده 

شود )منظورالاجداد، 1380، ص. 172(.
معمــولًاً برخوردهــا و مقاومت های روحانيون مؤثر واقع می شــد و به تعبير حكومت هر 
روز بر تعداد »متخلفين« افزوده می‌شــد. اين اقدامات باعث شــد تا حكام ولايات از ايالت 
خراســان درخواست كنند طبق ماده 3 قانون كه شامل مجازات متخلفين قانون متحدالشكل 
مي شد، روحانيون متمرد شناسايي شده و زنداني گردند، چراکه امکان داشت افرادي كـــه 
تغيير لباس داده اند بـــه حالــت اوليه خود باز گردند )منظور الاجداد، 1380، ص. 158(. ارســال 
گزارش هایی که حاوی تمرد ساکنین شهرستان و روستاهای سبزوار بود واكنش شديد ايالت 
خراســان را به دنبال داشــت. برای نمونه حاکم ایالت با ارسال تلگرافي در هفتم دي 1315 
بــه حكومت ولايات ثلاث، حاكم محل را مورد توبيخ قرار داد. متن تلگراف به این شــرح 

است:
با دستورات ايكدي كه راجع به پيشرفت نهضت بانوان و اتحاد شكل صادر شده، 
مع هذا طبق اطلاع صحيحي كه رسيده در اجراي امر از طرف آن حكومت اقدامي 
بــه عمل نيامده مثلًاً آخوندهاي حكم آباد همه در لباس آخوندي و زن ها در چادر 
و ســاير اشخاص با لباس قديمي هســتند، به طوری که اگر شخصي به محل مزبور 
وارد شود گمان ميكند اهالي آنجا ايراني نيستند. از اين سهل انگاري و غفلتي كه 
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در اجراي مقررات و دســتورات صادره به عمل آورده ايد كاملًاً توبيخ مي شــويد. 
لازم اســت براي پيشــرفت نهضت بانوان فوراًً اقدامات لازمه نموده اشخاصي هم 
كه تاكنون به لباس متحدالشــكل ملبس نشــده اند آن ها را ملزم به پوشــيدن لباس 
نمایيد. نســبت به كســاني هم كه مطابق مقررات و دســتورات صادره از پوشيدن 
لباس متحدالشكل معاف هستند مطابق دستورات صادره در اين باب اقدام نمایيد. 
چنانچه اقدامات فوري به عمل نيايد شــديداًً مؤاخذه خواهيد شد )آرشیو سازمان 

اسناد ملی ایران، ش 381، پ 18(.
 با گذشــت هفت ســال از تصويب قانون كيسان ســازي لباس، در نهایت اجراي آن 
در ايــالات و ولايات به‌ویژه در روســتاها به طور كامل اجرا نشــد، محمود جم وزير وقت 
داخله طي تلگرافي در تاريخ 1314/3/4 به ايالت خراســان و سيستان اين مسئله را متذكر 
شــد. بخشی از متن این تلگراف به این شرح اســت: »اهالي دهات و قصبات هنوز همان 
كلاه هاي ســابق را اســتعمال ميكنند و كلاه پهلوي خيلي بندرت ديده مي شــود و با اين 
ترتيــب معلوم مي شــود مقررات قانون لباس متحدالشــكل كاملًاً در تمــام نقاط مملكت 
به موقع اجرا گذارده نشــده و از طرف مأمورين مراقبت هاي لازمه به عمل نيامده اســت« 
)منظور الاجداد، 1380، ص. 163( همايون ســياح هم كه پس از محمود جم، تصدی وزارت 
داخله را بر عهده داشــت با ارسال تلگراف محرمانه‌اي به ايالت خراسان در آذرماه 1314، 
يكد بر  عدم موفقيت قانون البســه را نتيجه غفلت و ســهل‌انگاري مأمورين دانست. او با تأ
اين نكته كه مردم هنوز برخلاف قانون به جای پالتو، از لباده و قبا، لباس هاي بلند و شــال 
كمر اســتفاده ميكنند، پوشــيدن اين لباس ها را مناسب ندانســت. سياح در اين تلگراف 
با بيان اینکه تا ســال جدید مدت زماني اندک باقي اســت و چــون غالب مردم براي ايام 
عيــد نــوروز لباس تهيه ميكنند، لازم اســت حــكام و مأمورين شــهرباني و امنيه مراقب 
خريدهاي مردم باشــند به طوری که آن ها غير از کت‌وشــلوار لبــاس ديگري تهيه نكنند و 
در ســال 1315 همگان از لباس متحدالشــكل اســتفاده و به هیچ‌وجه »لباس غیرمتعارف 
ديده نشــود« سياح همچنين براي جاري شدن قانون در روستاها از حكام ولايات  خواست 
تــا از طريق كدخدايــان، اهالي را مجبور به تغيير لباس نمايند )آرشــیو ســازمان اســناد ملی، 
ش 290، ش 4688(. متعاقــب اين دســتور، حكومت ســبزوار طي حكمي فوري بـــه اداره 
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شــهرباني و گروهان امنيه از آن ها خواست تا پيرو امريه وزارت داخله درباره اجراي قانون 
البســه متحدالشكل، خياط ها غير از کت‌وشــلوار لباس ديگري ندوزند و »در كليه قراء و 
بلوكات ســبزوار اهالي را جداًً وادار به پوشيدن لباس كوتاه نمايند و نگذارند اهالي غير از 
کت‌وشــلوار لباس ديگري تهيه كننــد مخصوصاًً از كدخداهاي دهات و قراء الزام بگيرند 

كه اهالي را مجبور به تغيير لباس كنند« )آرشــيو ســازمان اسناد ملي ایران، ش 11، پ 590(.

نتیجه گیری
سیاســت و برنامه یکسان سازی لباس )قانون متحدالشکل شــدن البسه( را باید در راستای 
سیاســت متمرکزســازی فرهنگی حکومت پهلــوی اول تحلیل کرد. الگــوی پیش روی 
حکومت، غرب بود. آنان معتقد بودند مدرن ســازی و ایجاد دولت مدرن در ایران نیازمند 
همگونی فرهنگی و قومیتی اســت. سیاســت یکسان ســازی فرهنگی که بیشــتر در قالب 
یکسان ســازی لباس متبلور شــد هم در همین چهارچوب قابل بررسی است. روشنفکران 
حکومــت پهلوی اول بر این باور بودنــد که راه رهایی از انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان، 
پیروی بی چون‌وچرا از سیاست فرهنگی غربی است و جامعه ایران بایستی »ظاهراًً و باطناًً، 
جســماًً و روحاًً« فرنگی مآب شوند. برای اجرایی ســازی آنچه مدنظر حکومت بود، قانون 
متحدالشــکل کردن البســه تصویب و برای اجرا به تمامی ایالات و ولایات و حتی روستاها 

ابلاغ گردید.
این قانون در تاریخ هفتم اســفند 1307 به شهرســتان ســبزوار ابلاغ شــد و برای رفع 
ابهاماتــی که ممکن بود به وجود آید، به‌وضوح و شــفاف نوع و جنس لباس هایی که باید 
مردان و زنان می پوشــیدند هم در آیین نامه اجرایــی قانون به مأمورین دولتی ابلاغ گردید. 
حکومت ســبزوار همانند مرکز، دو سیاســت ســلبی و ایجابی را برای اجرایی شدن قانون 
در پیش گرفت. در بخش ایجابی ابتدا ســعی شــد موانع رفع گردد، از جمله چون تعداد 
افراد شــاغل در کلاهدوزی یا خیاطی کم بودند، از مرکز ایالت خراســان خواسته شد که 
بــرای این مهم فکر شــود. همچنین به منظور دسترســی راحت تر مردم بــرای تهیه لباس و 
دیگر ملزومات، تلاش شــد تا نمایشگاه های عرضه لباس برپا گردد. همچنین برای کاستن 
از تلخی قانون در اثر مخالفتی که با عقاید و ســنن مردم وجود داشــت، حکومت ســعی 



279 حسن شمس آبادی: تحلیل و بررسی سیاست یکسان سازی لباس در سبزوار

کرد که در اجرای قانون برای همه یکســان عمل شود، حتی برای روحانیون که توده های 
مردمی از آن ها حرف شنوی داشتند هم اعمال شد و با ایجاد محدودیت های زیاد، آن ها از 
پوشــیدن لباس روحانیت منع شــدند. مأمورین ولایت سبزوار برای ترغیب صنوف و کسبه 
هــم تلاش کردند ابتدا رئیس صنف و فردی که در نظــر همگان مقبول بود را توجیه و از 
طریق او دیگر هم صنف های وی به پوشــیدن کت‌وشــلوار و کلاه پهلوی تشویق گردند تا 
تأثیرگذاری آن دوچندان شود. در بُُعد سلبی هم به علت فقدان ادارات نظميه در روستاها، 
بــا ایجــاد و افزایش تعداد مأمورین کوشــش گردید تــا با ایجاد فضــای امنیتی و رعب و 

وحشــت، مردم به پوشیدن لباس متحدالشکل ترغیب گردند.
باوجود تمهیداتی که حکومت به کار برد و در ولایات از جمله ســبزوار و روستاها هم 
مورد بهره برداری قرار گرفت، اســناد بیانگر آن است که مردان و زنان سبزوار و روستاهای 
تابعه از پوشــیدن لباس متحدالشکل گاه به علت سردی هوا، کمبود کلاه و لباس، گرانی 
و... طفره رفتند. همین تمرد و سرپیچی از قانون بود که وزرای داخله وقت )محمود جم 
و همایون ســیاح( را بر آن داشت با ارسال تلگراف های توبیخی، رؤسای ایالت خراسان و 

ولایت ســبزوار را برای اجرای قانون گوشزد و از عواقب عدم اجرا هراسان سازند.
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